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 دلبلوز 
 

 تنگ
 

 

 

 آلود در کوک سنکوب*تک صدایی خواب

 ملایم  ایرفت در زمزمهپیش و پس می

 نوازد اهی مییشنیدم س

 در خیابان "لنوکس" آن شب 

 ی گاز در زیر نور تار و کم رنگ چراغ کهنه

 کاهلانه تکاین خورد 

 کاهلانه تکاین خورد 

ن غمی بلوز راهی آن نغمههمبه  گتر

 های آبنوسش بر کلیدهای عاج پیانو با انگشت

 یای در آن نغمهنالهچاره را بهی   یپیانو 

 ه بود. زاری افکندبلوز ی  

 خورد پیش و پس تکان میرکش به حصندلی مت

باین را    او آن آواز ضن

 نواخت ای احمق میچون نوازندههم

ن را بلوز دل  نشتر

 که از روح سیاهی حاصل آمده بود 
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. آن بلوز دل ن  نشتر

 دل از  آوازی عمیق 
 

 تنگ

 نالد: خواند و آن پیانو میشنیدم آن سیاه می 

 کس نیست   "در این جهان هیچ

 جز خود منکس نیست به  هیچ

 های مادر را بگشایم رفتم اخممن 

 م." دمشکلاتش را بار خودش کر 

 

به زد  ،تاپ، تاپ ن ضن  تاپ پایش بر زمتر

ن خواند.   چند ریتم دیگر نواخت و باز چنتر

ی دارممن بلوزهای غم ن  انگیر

 توانم راضن باشم نم 

ن بلوزهای غم  دارم یانگیر

 باشم توانم راضن نم 

 دیگر هیچ شادی ندارم

 کنم مرده باشم." آرزو می

 کرد در دور دست شب او همان نغمه را زمزمه می

ن ستاره  گان خاموش شدند و ماه نیر

 خواب رفت رختخواننده متوقف شد و به

ن در ذهنش تکرار می بلوزهای غم یاما نغمه  شدند انگیر

 به
 

 . ایخواب رفت یا مثل مردهمانند سنگ

 
است. اتصال کشش ضرب ضعیف به کشش ضرب قوی باعث  موسیقی سکته یا سَنکُپ در*= 

گردد. شود و قسمت ضعیف با تأکید بیشتری اجرا می ها میجا شدن تأکیدها در ضربجابه
گوین کند که به آن سنکپ می ایجاد می موسیقی گونه موارد حالت خاصی را دراین  
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 جازونیا *
 

 

 

 

 

 

 

 * نقرهآه درخت 

 *ی روح آه درخشان رودخانه

 ی هارلم در کاباره

 . نوازند می ز شش بزرگ سر جا

ی با چشمان درشت   دخی 

ون سلبا  ست. دهآور های طلاییش را بیر

 آه درخت آوازخوان 

 آه رود درخشان روح  

 با چشمان حوا 

ن باغ  * در اولتر

 تر؟درست کم درشت

 زییا بود   یی کلئوپاتر
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؟  در یک لباس طلایی

 درخت درخشان آه 

 ی روح آه رود نقره

 ای چرخان در کاباره

 نوازند. شش بزرگ سر جاز می

 
ن النهرین گاهواره تمدن دارد. Mesapotamiaبه "  اشارهجازونیا= عنوان این شعر   " بتر

 درخت نقره= کاباره با سازهای فلزی طلایی و نقرهای و درخشش آنها. 

 نیل که رود ارواح تعبیر میشده.   رود روح= اشاره به رودخانهی

یگانه کردهست را  بهشت و مصر  و  باغ. شاعر کاباره  ن  اولتر جایی که پوشش  بهشت=   ،

 اجباری نیست. 
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 رقاص سیاه 
 

 

 

 من و محبوبم 

 رویم راه خود میهر دو به

 تا برقصیم.   راه خودهر دو به

 دا، دا

 دا، دا، دا 

 خود تا برقصیم  راههر دو به

ها  ن  نرم و روشن روی میر

 موسیق  شاد 

 پوستان  های سیاهبا قدم

 در یک کاباره

 خندند سفید پوستان می

 کنند سفید پوستان دعا می

 من و محبوبم 

 رویم راه خود میبه

 راه خودمان برای رقص. به
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 گربه و ساکسفون 

 

 

 

 شب"  "دوی بعد از نیمه

 همه

 نصف لیوان 

؟ ن  یا جتر

 عشق من نه، 

 ویسگ. تو دوست داری 

 الکل را 

 دوست نداری عزیزم؟ 

 عشق من 

ن داری.   یقتر

 مرا ببوس 

 باش  هیچ کس دیگر را دوست نداشته

 بابا

 مگر مرا 

 بگو! 

 کس را   همه
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 بله؟ 

ن می  خواهد عشق من چنتر

 من مال تو هستم 

 اما عشق من 

 عزیزم، مگر من نیستم 

 خواهی هیچ کس را نم

 . ن  یقتر

 اما

 بگذار 

 مرا. 

 انجام بده 

 مرا نوازش کن 

. لز مامان چا ن  ست 
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 خواننده جوان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خواند که "چانسن مبتذل" می  کسی

ن هارلم   در زیر زمتر

 نوازند نوازان می ز ی جاجایی که دسته

 از اول شب تا صبح

 تواند بفهمد نم 

 ویی گبزن  نآبهتو باید 

 ست  ایاو فرشته

 برای جانوران. 
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 کاباره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کند؟ آیا گروه جاز گریه می

 گویند گروه جاز شاداند ها میآن

 زنند همه هنوز رقاصان مبتذل چرخ می با این

 شود رنگ محو مینور کم

 ست  یگ گفت آن زن شنیده

 ست ا هگروه جاز گریه کرد

ی بود.   وقت  طلوع تازه خاکسی 
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 " لروی"شب در   ی نیمهاراهبه

 

 

 

 

 

 

 زنان و تلوخوران قدم

 ی  
 ! حیا دخی 

 جوان خوی  نیست او 

 مرد تو باشد 

 ن نوا گوش کن آبه

 در جنگل شب. 

 آن نوا را بشنو 

 وقت  ماه سفید بود 

ت را بخوان آواز دل  گیر

 زن زیبا

ن داری  تو نیاز به دوست داشت 

 ست   نگو ممکن

 ق جنگل شعا
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 پسر سیاه شب مانند 

 هر دو برابر ماه 

 و ماه شاد بود 

 قدم زنان و تلوخوران 

 ! حیا ی ی  راهبه

 آن جوان خوی  نیست  

 مرد تو باشد. 
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 کوچک دوست داشتتن   مرگ
 

 

 

 

 

 

 آن زن 

 زند برای عشاق که دلش عنج می

 در شب 

 ست  راه دوری رفته

 سکوت به

ن تاریک مرگ  را سرزمتر

 در فراسوهای روز

 چون کودک سر راهیحالا هم

 زند قدم می

 ی  
 انتها در خیاباین

 بوسد هیچ را می

ین باشد. ست لب  ممکن  های خدا شیر
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 ی هارلمگاه شبانهباش
 

 

 

 

 

 

 جوان راست و صاف سیاه در یک کارباره

 گروه جاز، گروه جاز 

ن  ن و نواخت  ، نواخت  ن  نواخت 

 داند فردا....چه کسی می

 امروز رقص

ان سفید   چشم دخی 

 زد جوان شاد سیاه راصدای می

 های پسر سیاه رالب

 خند وحسیی پسر رالب

ان قهوه ه دخی   ای تیر

 در آغوش مردان سفید 

 گروه جاز، گروه جاز 

 خواندند ی حوا را مینغمه
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 سفید و سیاه 

 دانید شما چه می

 در خصوص فردا 

 وند شمیختم  کجا ها بهی جادههمه

 پسران جاز، پسران جاز 

 بنوازید، بنوازید، بنوازید 

 ست  فردا....نا روشن

 ست  شادی امروز 

 . رقاص برهنه

 

 ایزیر کدام درخت جنگل خقته

 رقاص نیمه شب جاز 

 اش را پخش کرده بود کدام جنگل رایحه

 چون روبندی لطیف گرد سر تو هم

 ایزیر کدام درخت جنگل خفته

 دخی  لب لرزان سیاه همانند شب 

  -کدام ستاره 

 ست  کدام ماه سپید مادر تو بوده

یف کدام پسر پاک و به    سری

 ؟ ایهای خود را تقدیم کرده لب
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 " ساوی"رقاص سیاه کوچک در 
 

 

 

 

 

 

 

 

اب   خانم  –سری

 ی شب جاز کوک شده

 هالب

 گاهیچون مه صبح ین همیر ش

 ها سینه

ین   چون بالسیی از رویاهای شیر

دهچه  ست   کسی فسری

 انگورهای لذت را

ه  و چکانیده  رای آنست شیر

 در تو؟
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 ی جوان فاحشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای او صورت گرد قهوه

 ست   چون گل رنگ پریده

 ای شکسته بر ساقه

 ست  از آن نوع که در هارلم ارزان

 گویند. طور که میآن
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 آواز برای رقص بانجو
 

 

 

 

 

 

 

 

 ایت را حرکت بده، عزیزم پاهای قهوه

 ایت را تکان بده، بچه پاهای قهوه

 را حرکت بده، عزیزم  ایتپاهای قهوه

 تکان بده ه هستآنرمی و ها را بهآن
 

 گ

 عقب برو عزیزم 

 های کوتاه بردار قدم

 راه برو، عزیزم 

ون بیا   حالا بیر

 چپ  پایبا 

 ایت را حرکت بده، عزیزم پاهای قهوه

 را تکان بده بچه آن
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 کند در این عصر آفتاب غروب می

 ست هرگز دیگر برنیاید   ممکن

 کند در این عصر آفتاب غروب می

 ست هرگز دیگر برنیاید   ممکن

 پس با حرکت نرم پا برقص، عزیزم 

 کند.(ا آرامی ناله می)بانو به

 با حرکت نرم پا برقص، عزیزم

 شاید هرگز دیگر نرقص 

اپاهای قهوه ن  ایت را حرکت بده، لیر

مآن ا، دخی  ن  ها را بلرزان، لیر

اپاهای قهوه ن  ایت را حرکت بده، لیر

 ست.(  لطیفموسیق  نرم و ) 

ا  پاهای قهوه ن  ایت را تکان بده، لیر

 کند.( "بانجو نرم و لطیف ناله می

 کند در این شب آفتاب غروب می

 شاید هرگز دیگر برنیاید. 
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ن وهمبلوزهای    آمیر
 

 

 

 

 

 

 

 هی! هی! 

ی ن  ست که این چیر

ن میی بلوزهای هوسخواننده  گوید انگیر

 های شاد خواند نغمهمی

 خندد. و می

 هی! هی! 

 مرد من مرا ترک کرد 

 راه خودش بچه! رفت به

 مرد خوب من مرا ترک کرد 

 راه خودش رفت بچه جان! به

 گرید حالا بلوز می

 کند. گیر می روز و شب مرا دل
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 هی! هی! 

ی دل  گیر

 دل
 

  تنگ

 ست. سخت و دردناک

 رود بدرخشد خورشید می

 در جایی 

 دوباره

 من یک بلیط قطار دارم

 ی حرکتم چمدانم را بسته و آماده

 بخوان خواهرم

 یک بلیط قطار دارم 

م  چمدانم را بسته و حاضن

 وقت  سوار قطار شدم

 گذارم هایم را کنار میغصه

 خنده. 

 هی! هی! 

 خنده با صدای بلند 

 هی! هی! 
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 خیابان لنوگس: شب 
 

 

 

 

 

 
 

 تپش زندگ

 ست  تپش جاز 

 عزیزم. 

 خندند ما میخدایان به

 های شکسته از عشق دلبه

 از درد تنگهای نگران و دلدل

 ریز لب

 و خالی

ن   ها در خیابان غرش ماشتر

 تلق و تولق قطار 

 خیابان لنوگس 

 عزیزم 

 شب  نیمه

 ما. خندند بهخدایان می 
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 گوناگوین رویا 
 

 

 کنم دستانم را پهن باز می

 در جایی زیر آفتاب

 چرخید و رقصیدن به

 پایان رسد تا وقت  روز روشن به

 شوم عصر در خنکای هوا آرام می 

 زیر یک درخت بلند 

 رسد امی فرامیآر وقت  شب به 

 سیاهی مرا دوست دارد

 ست  این رویای من

 هایم را پهن باز کنم دست

 فتاب آچشم در چشم 

 رقصیدن، چرخ زدن، چرخ زدن 

 تندی تمام شودتا وقت  روز به

 تا در عصر رنگ پریده آرام شوم 

 درخت  بلند و لاغر زیر 

 طور معمول فراز آید تا شب به

 مرا دوست دارد.  سیاهی



26 
 

 

 

 

 

 وهم بنفش 
 

 

 

 

 

 

 های فاجعه را برای من بکوب طبل

 های فاجعه را برای مرگ بکوب طبل

 ای توفاین برآوردبگذار آواز نغمه

 ی من آرام شود های تپندهتا نفس

 فاجعه را برای من بکوب  هایطبل

 های سفید بنالند نرم و آهستهبگذار ویلن

 اما در ترومپت درخشان  

 
 
 د ت  از خورشید را بدم ن

 راه شود تا با من هم

 سوی تاریگ به

   سپارم. جایی که من ره
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 ی ماه جلوه
 

 

 

 

 

 

 

 

 ست   ماه برهنه

 ست  باد ماه را لخت کرده

 ابر را   هایی روپوشباد همه

 ست  از تن ماه بر باد داده

ن او اکنون برهنهاین  ست  چنتر

 کاملن برهنه 

 ست  اما چرا از خجالت سرخ نشده

 ست؟  حیا آیا ماه ی  

 داند تم

 زیبا نیست؟برهنه
 

 گ
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 لذت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جوی لذت باشم خواهم در جست می

 باریک، رقصان شادی

 حال، خندان شادی خوش

 شادی های درخشان چشم

ن بود که آن زن را یافتم  این  چنتر

 راند گاری قصاب را می

 در آغوش قصاب جوان 

 راهی راهی، چه همچه هم

 که این پری لذت بخش را چنان  آن

 بود  نگاه داشته
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 گوید سیاه از رودخانه سخن می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امهای را شناخته من رودخانه

ن را از ق هایمن رودخانه  یمدنخستتر

 جریان خون در بدن آدمی از دیرتر 

 ام شناخته

 هابا جریان رودخانه ستفته گر   ا ان من ژرفج

 ام وقت  سپیده جوان بود در فرات شنا کرده

  را  ی کنگو کنار رودخانه  ،آن کلبه

 برای من  خواند میمن بنا کردهام که لالایی خواب 

 نگاه کرد و اهرام را بنا نهادم  نیلبه

 بر فراز آن 
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 ام من آوازهای میسی سیتی را شنیده

 وقت  ابراهیم لینکلن 

 رفت میسوی نیواورلئان به

 آلودش دیدم لباس گل

 در غروب تلالو طلایی یافت 

ن را در من رودخانه  ام پگاه شناخته های نخستتر

 ست.   انم چون رودخانه ژرفا گرفتهجو 
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 صلیب 
 

 

 

 

 

 

 

مردی سفید   ست  پدر من پیر

زین سیاه   و مادرم پیر

 اگر هرگز پدر پیر سفیدم را نفرین کنم 

 گردد خودم باز مینفرین به 

 اگر هرگز مادر سیاهم را نفرین کنم 

 جهنم برود آرزو کنم به

منده می   آرزویی سری
ن  شوم از چنتر

 کنم او خوب باشد پس آرزو می

 ای باشکوه مرد خانهپدر پیر من در 

 ای حقیر و مادرم در کلبه

 من در کجا خواهد بود  گنگرانم مر 

 چون نه سفیدم و نه سیاه. 
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 دلقک 
 

 

 

 

 

 

 در یک دست  

 اممصیبت را گرفته

 در دست دیگر 

 خنده را

 صورتگ برای روح 

 با من بخند. 

 تو باید بخندی 

 ه من گریه کتن ار هم

 ست  ی منخنده ،ها اشک

 من خنده درد 

 ی من راه دهن جوندهخنده کن هم

 خواهد. اگر دلت می

 هنگام دردهای منبه بخند 
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 من یک دلقک سیاه هستم 

 دلقک لال جهان 

 پوشیده  چکمه

 احمق  ایپوشیده چکمه

 زماین دانا بودم

 ست دوباره عاقل شوم؟ممکن 
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 جنوب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جنوب تنبل خندان 

 با خون روی لب

 صورت آفتای  جنوب و 

ومند درنده  ای نیر

 احمق  نادان 

 جنوب مغز کودکانه 

 در خاکسی  آتش مرده دراز کشیده 

 ی یک سیاه. در خانه

 پنبه و ماه 

، گرما  ن  گرما، زمتر

 گانآسمان، خورشید، ستاره
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 عطر مگنولیاجنوب آغشته به

 زیبا مثل زن 

 ای سیاه چشم چون فاحشهکننده هموسوسه

 احساسای  و دغل 

ین   سفلیس آمیخته به و لب شیر

ن   ست  جنوب چنتر

 و من، که سیاهم، ای بسا دوستش دارم

 کند صورت من تف میاما او به

 و من، که سیاهم 

 کنم. هدیه میاو بهیای   هدایای کم

 کند من میاو پشتش را به

ن  این  ست که من   چنتر

 رومجوی شمال میجست به

 ده ز شمال با صوری  یخ

 که او،  برای این

ن می  : گویند چنتر

باین مهربان ن  ست  میر

 های من در خانه او بچه

 شاید از جادوی جنوب رها شوند. 
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تر ش ن که پیر  م دهمتر
 

 

 

 ها پیش بود خیل وقت

ن رویاهایم را فراموش کرده  ام تقریت 

 جا ایستاده بودند  نآها آن

 روی منرو به

 چون خورشید درخشان هم 

 رویاهای من. 

 دیوار بنا شد وقت آن

 آرامی بالا رفت به

 آرامی به

ن من و رویاهایم   بتر

 آرامی آرامی، بهکشید به   قد 

 تاریک کرد 

 پنهان کرد 

 روشنای رویاهای مرا

 آسمان رسید قدر سر کشید که به آن

 دیوار. 
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 سایه. 

 من سیاهم 

 در سایه دراز کشیدم 

 دیگر نور رویایم در برابرم نبود

 بالای سرم 

 ضخیم تنها دیوار 

 تنها سایه.  

 های من دست

 های سیاه من دست

 وار عبور کرد یاز میان د

 رویاهایم را یافت 

 ها را پاره کنممن یاری کرد تا این تاریگ به

 این شب را بشکنم 

 ها را بر طرف کنم این سایه

 با هزاران چراغ خورشید 

 در هزاران رویای خورشید. 
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 های عمه سو قصه
 

 

 

 

 

 

 

 سو سری پر قصه دارد عمه 

 عمه سو دلی پر قصه دارد 

 های تابستان در مهتای  جلو شب

 ای صورت در آغوش داردای قهوهعمه سو پچه

 : گوید برایش قصه می

 گان سیاه برده

 کنند در آفتاب سوزان کار می

 گان سیاه برده

 زنند آلود قدم میدر شب مه

 گان سیاه برده

 ساحل رودخوانند در ناک می آوازهای غم

 آرامی کنند بههم نزدیک میخودشان را به



39 
 

انه  ی عمه سو در جریان گفتار پیر

 گذرند گذرند و باز میهایی که میسایه

 های عمه سو. در قصه

 کند بچه سیاه صورت گوش می 

 اند تهای عمه سو حقیق داند قصهمی

 داند که عمه سو او می

 ست   ها نگرفتههایش را از کتاب هرگز قصه

 ها همهبلکه آن

 حقیق  سرچشمه گرفته
 

 اند از زندگ

 ی سیاه صورت ساکت بچه

 در شب تابستاین 

 کند. های عمه سو گوش میقصهبه
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 زیبا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب زیباست 

ن   طور صورت مردم من همتر

 گان زیباست ستاره

ن   طور چشمان مردم منهمتر

ن خورشید زیباست، هم   چنتر

ن چنزیباست، هم   جان مردم من. تر
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 باز سیاه لال*
 

 

 

 

 

 

 

 باز سیاهم من یک لال 

 آن زن مرا دوست ندارد 

 خزم شب میپس من به

. ست هم شب سیاه  ن  چنتر

 اهم یباز سمن یک لال 

 آن زن مرا دوست ندارد 

 کنم پس من تا طلوع سرخ خورشید گریه می

ق  میخون بر تپه  چکد های سری

ن  ن ست، هم و قلب من خونتر  چنتر

 باز سیاهم من یک لال 

 آن زن مرا دوست ندارد 

 رنگ شاد بار با قلبم بهپس یک
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 درهم فرو رفته مثل بالن بدون هوا

 صبح پیش خزیدم 

 ای پیدا کنم. ای تازهتا عشق قهوه

 

Pierrot .است پانتومیم  برای  فرانسوی  با شخصیت     کلمهای 

خال  کلاهی  و  گشاد  لباسی   ، ن غمگتر و  شده  رنگ  صوری  

ن بار ساعدی در کتاب "ده لال لال مخالی.  کار بازی" بهباز را اولتر

   برد. 
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 آواز شبانه
 

 

 

 

 

 

 

 بیا

 بگذار شب با هم پرسه زنیم 

 بخوانیم 

 ترا دوست دارم. 

 ی در عرصه

 های هارلمبامپشت

 درخشد ماه می

 در آسمان آبتر شب 

 اند گان قطرات چکیدهستاره

 .  از شبنم طلایی

 در کاباره

 نوازند گروه جاز می
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 ترا دوست دارم. 

 بیا

 بگذار شب را با هم پرسه زنیم 

 بخوانیم. 
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 آواز برای باکره سیاه
 

 

 

1= 

 

 بابد بود 

 تکه جواهری باشم 

 تکه شده جواهری تکه

 های درخشانم الماسی که همه

 نثار پای تو باشد 

 تو ای سیاه. 

 

2= 

 

 باید بود 

 بالاپوسیی باشم 

 بالاپوسیی از ابریشم رخشان 

ن   های من که همه چتر

 بر تن تو پیچیده شود 
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 جذب کند را بدنت 

 نگاه دارد و پنهان کند تن ترا 

 تو ای سیاه. 

 

3  = 

 

 باید بود 

 ای باشم شعله

ن اما شعله  کش زبانه و ای تیر

 تن ترا محو کنم تا 

 تو ای سیاه. 
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 آردلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باید ترا تشبیه کنم 

 ستاره شت  ی  به

 ت نبود. ن خاطر چشمااگر به

 باید ترا تشبیه کنم 

 رویاخوای  ی  به

 خاطر آوازهایت نبود. آگر به
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 ی سیاه محبوبهبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آه 

 تو سیاه 

 زیبا نیست  

ین اما تو   بهی 

 محبوبه 

 .  برتر از زیبایی هست 

 آه 

 سیاه من 

 تو خوب نیست  

ین   اما تو بهی 
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ین   سریعی 

 تریتن خالص

 ای. که از خوب فرا رفته

 آه 

 سیاه من 

 دار نیست  تو خنده

 اما محرای  از جواهری 

 محرای  از جواهر رخشان 

 که باید در نور تو رنگ ببازد 

 در برابر سیاهی تو 

 رنگ پریده 

 از سیاهی شب تو. 
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 پوشدسرخ می زانا وقت  سو 
 

 

 

 پوشد وقت  سوزانا جونز سرخ می

 چون صورتش هم

 ست  ای باستاین نقش برجسته

 ای با سالیان رنگ باختهقهوه

 آید ها میبا انفجاز ترومپ

 خدای من! 

 پوشد می سرخوقت  سوزانا جونز 

 ی مصر های گذشته ای از شبملکه

 نهد دوباره قدم پیش می 

 زنند ها فریاد میو ترومپت

 خدای من! 

 زیبایی سوزانا جونز در لباس سرخ

 در قلب من آتش عشق 

 سوزاند. چون درد میهم

 ای ترومپت های نقره

   خدای من! 
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 باز لال
 

 

 

 

 

 

 

 کنم همه روز کار می

ن گفت  : مرد ساده "جان" چنتر

 ای بخرمتا برای خود خانه

 کنمروز کار میهمه 

ن گفت  : مرد ساده "جان" چنتر

 باز متعجب که چرا لاما لا

   انباز چون لال

 سفید طولاین را دوست دارد  یجاده

 باز ماه را دوست داردلال

 گاین را که  باز ستاره لال

 اند دوست داردآسمان را پر کرده

 گل سرخ در ماه ژوین را دوست دارد  یهحو رای
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 سری دارممن هم

ن  ساده دلی جان به   : گفتچنتر

 وفادار و او را دوست دارم 

 سری دارمهم

ن  ساده دلی جان به   : گفتچنتر

 باز را ترک کرد ل لا ،باز زناما لال

ان را دید باز دستهزیرا لال  ای از دخی 

 ی آنان را دوست داشت باز همهلال

 کرد همه زنان خوبند باز فکر میلال

 ها در باران. مانند گل

 خوبم آه من چه  

ن گفتجان به   : ساده دلی چنتر

ن بردارد   خدا مرا از زمتر

 بله! من خوبم 

ن میجان به   : گفتساده دلی چنتر

 باز قدم در گناه نهاد لاما لا

 نواخت چون با گیتاری می

 و او ماه را دوست داشت 

 باز جاده سفید را تا انتها پیمود و لال

 سر یگ از شهرنشینان. راه همهم
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 خیابان ساحل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جا چندان زیبا نیست بهار در این

 چون کشت  رویاها دور شد

 ست  جایی که بهار بسیار تعجب آور به

 شاد 
 

 ست  و زندگ

 جا چندان زیبا نیست بهار در این

 سوی دریا رفتند اما جوانان به 

 کردند شان حمل میآنان که زیبایی را در دل

 و رویاها را مانند من. 
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 وداع
 

 

 

 

 

 

 

 

 با کولی و ملاح

 های سرگردن

 را  ها و دریاها تپه

 رومدنبال بخت و اقبال خود میبه

نگاران و آدم  های مناسب با پرهیر

یک شوم   سری

 اما مرا از دست نخواهی داد

ن تپه  میتویی که بتر
 

 کتن ها زندگ

 ای. و هرگز دریاها را ندیده
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 سفر طولاین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ست از امواج  ین بادریا بیا

 از آب یکویر 

 ق یرویم عمما فرو می

 غلتیم آیم و میبرمی

 شویم پنهان و پنهان می

 در دریا

 روز و شب

 شب و روز

 ست از امواج  دریا صحرایی 

 ها. از آب یکویر 
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 شهر بندری
 

 

 

 

 جوان  سلام ملوان

 از دریا 

 سلام دریانورد 

 بیا و کنیاک بنوش  با من بیا 

اب هب  جای سری

 جا، ترا دوست دارم  اینبیا 

 بیا و مال من باشد 

 جوان  ملوان

 روشن و گرم و سفید 

ومند با دست ایبچه  های نیر

 پسر سفید وحسیی 

 یالا دریانورد 

ون از دریا  بیر

 خوب من بیا برویم 

 . با من بیا 
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 آرامش دریا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه آرام

ن آرامی   چه سنگتر

 های امروزاند آب

 اصلن خوب نیست 

 برای آب 

ن آرام باشد. که   چنتر
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 غروب در کاراییب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست   ردهکریزی  خدا خون

 ست  ی آسمان را گرفتهخون پهنه

 ست   شده دریای سرخ آلوده

 ست.  این غروب در کاراییب
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 دریانورد جوان 
 

 

 

 

 

 

 کنداو حمل می

ویش را  با خود نیر

 اش را و خنده

 با خودش امروز 

 و با خودش بعد از این

ومند جوان   این ملوان نیر

 ی دریااز پهنه

 ست   پول برای چه خوب

 برای خرج کردن 

ن می  گوید: او چنتر

اب  و سری

 برای نوشیدن 

 و زنان
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 برای عشق ورزیدن 

 و امروز

 برای لذت 

 و فردا

 برای لذت 

ن   و دریای سی 

 برای قدرت 

ن   های قهوه رنگو سرزمتر

 برای خندیدن 

 و هیچ بعد از آن. 
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 ی دریایی منظره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ساحل ایرلند 

 کرد وقت  کشت  ما عبور می

ی مشاهده شد های ماهیردیقن از قایق   گیر

 در برابر آسمان 

 در ساحل انگلستان 

 ها بودیم وقت  ما سوار بر کف

 بازرگاین هندی را دیدیم 

 رود. خانه میبه
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 شا انات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناتاشا با من عشق بورز 

 من عشق بورز سکه بهبرای ده 

 یک شب را با من بگذران 

 بخش یک شب طولاین لذت

اب خرما بنوش   بیا سری

 بیا و بوسه باران کن 

 رویایی 
 با من. را یک شب طولاین
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 افسون دریا 
 

 

 

 

 

 

 

 دریا فریبنده
 

 گ

 های دریابچه

 . فهمند نم

 دانند ها میآن

 ست  مند دریا قدرت

 مانند دست خدا 

 دانند ها میآن

ن نسیم دریا دل  ست  نشتر

 دا مانند نفس خ

 عمیق و بلند 
 

 و دریا مرگ

 در عمق سینه دارد. 
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مرد دریایی   مرگ پیر
 

 

 

 

 ای بلند و بادگیر  او را در تپه

دیم به  خاک سیی

 دریا اما روحش به 

 بازگشت. 

 ام، ، شنیدهمدانمی

ن ساکت بود  وقت  همه  چیر

ن گفت: روح دریاییش به  من چنتر

 روی قی  من نگذارید 
 

 سنگ بزرگ

 چرا که من  

 جا آرام نخواهم یافت  در این

 د دادنها روی قی  من گل نخواهجگن

 باد و امواج خواهم پیوست من به 

 نکنید. برای من گریه نکنید 

 خوش خواهم بود.  خود  چرا که من با دریای
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 پسر فقیر 
 

 

 

 

 

 

 

ن چه  ست با این پسر فقیر  چیر

 توانم  که من نم

 بشنوم، احساس کنم یا ببینم 

 توانم بفهمم یا دریابم که من نم

 خواند خود میاما مرا به 

 ای در آفتاب او نیست، بلکه سایه

 ، زشت و زنده رنگ ای گل رس، قهوهتکه

 با این همه هنوز

 نوازدای رام نشدین میبا فلوتش نغمه

 او را خون آلود نکند.  اگر سرنوشت با چاقویش
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 زن رنجیده 
 

 

 

 

 

 

 

 ست  او ایستاده

 در سکوت تاریگ 

 این زن رنجیده 

 شده باخم 

 نگراین و درد

 چون هم

یگل ن  های پاییر

 زده در باران یخ

 مانند  

ی بوزدبادی که بر گل ن  های پاییر

 که هرگز سر بلند نخواهد کرد

 دوباره. 
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 یاداشت خودکسیی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرامش 

 صورت خنگ رودخانه 

 کند. از من درخواست بوسه می
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 اتاق بیمار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست  چه آرام

 این اتاق بیمار 

 خواب جایی که در رخت

 زن ساکت   

 ست  دراز کشیدهخویش میان دو عاشق 

 
 

 مرگ و زندگ

 هر سه 

 اند. ای از درد پوشیدهبا ملافه
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 باز کوبایی سولداد: لال
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها سایه

 از عشق های بسیاری از شب

 ست  در زیر چشم تو سایه انداخته

 چشمان تو 

 ق انباشته از درد و شو 

 از بسیاری دروغ

 انباشته از درد و شور

 سولداد 

 چه تنهایی عمیق  

 و گریان در سکوت. 
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 سیاه ال پلاسیو د آمور : مرسدس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای مرده مرسدس جنگل از نیلوفرست در خانه

 ست  ای نفرین شدهمرسدس ستاره

 ست  سرخ گورستانمرسدس گل

 جایی که طلا برو به

 . نثار پاهای زیبای تو شود 

 مرسدس 

 مزدی بهی  دریافت کتن جایی که دست برو به

 هایت. برای عشق 
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 زن بازار مکزیگ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این پیر زن باستاین 

ن نشسته  ست   که روی زمتر

 فروشد ف اندکش را میو ظر 

 روز تا روز 

 داند بادهای بلند خوب می

 د ن کشرا جارو می کوه

 و خورشید  

ن قهوه رنگ کرده  ست.   پوستش را چنتر
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 پس از بهارهای بسیار
 

 

 

 

 

 

 

 

 اکنون 

 ست  ماه ژوین

 ست  زماین که شب کاملن نرم

 گان آی  انباشته از ستاره

 ی ماه و تلالو شکسته

ن می  باردکه روی زمتر

 ام قدر پیر شدهآیا آن

 توانم رقص پریان را نکه 

 مشاهده کنم 

 یابم. ها را هیچ جایی نمآن
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 عروس جوان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست  او مرده : ها گفتند آن

 دانم هر چند من نم

 ست هاو از اندوه مرد : ها گفتند آن

 در دنیای بازوان مرگ

 . آرامش کامل یافت 

 و از درد عشق درمان یافت 

 بدون عشق. در خوای  
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 رویا پروران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدرا برای من آور  انی رویاهاتهمه

 شما رویا پروران

 برای من آورید همه 

 تان راهای قلب نغمه

 ها را بپوشم شاید من آن

 ی  ابر آی در پارچه

 ترحم ی  شتان گبرای دوری از ان

 دنیا. 
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ن ما  سرزمتر
ن  شعری برای               بیانیه  تزیتر

 

 

 ی خورشید داشته باشیم از پهنه ما باید زمیتن 

 از خورشید زیبا

 ی آب زمیتن از رایحه

 جایی که درخشش 

 سرخ و طلاست از گل گردین شال

 یخ بسته
 

 ست  نه سرزمیتن که زندگ

 از درختان داشته باشیم  ما باید سرزمیتن 

 سرافراز از درختان بلند 

 گو خم شده از سنگیتن طوطیان سخن 

 درخشان چون روز 

یند   نه جایی مثل این که پرندگان خاکسی 

 ها داشته باشیم از لذت باید سرزمیتن 

اب و آواز  از شادی، لذت، سری

ن که لذت مثل این  ست  جا نادرست نه سرزمتر

ی  ست   رفتهتن آه که سری

 . ست عشق رفته
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 زاری برای مردم سیاه 
 

 

 

 

 

 

 پوست بودم زماین یک سرخ

 مردان سفید آمدند 

 زماین مردی سیاه بودم 

 مردان سفید آمدند 

ون کشیدند   مرا از جنگل بیر

 مرا از جنگلم دور کردند 

 درختانم را گم کردم 

 ایم را گم کردم ماه نقره

 اند حالا مرا در قفس کرده

ک تمدن  شان در سیر

 های بسیاریحالا من و قفس

ک هم  ایم. ه شدهار در سیر
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 ها خراشکنیم در میان آسمانما گریه می

 مانند اجداد مان 

 ند در میان درختان افریقا ردککه گریه می 

 زیرا ما تنها هستیم 

 شب است 

 ترسیم. و ما می
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 *تصویر پسر افریقایی به سبک "گوگن"
 

 

 

 

 

 

 

 

 های جنگل  همه تام تام

به می  زنند در خون من ضن

 درخشند های وحسیی گرم جنگل میهمه ماه

 در روح من. 

 ترسم من از این تمدن می

ن سخت   چنتر

ومند                   ن نیر  چنتر

ن سرد.                                   چنتر

 
سیونیسم.  =گوگن*  نقاش فرانسوی آخرین نماینده امیی
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 شب تابستان 
 

 

 

 

 

 

 صداها

 از شب هارلم

 چکد در سکوت قطره می قطره

 در پیانو را بست  –آخرین نوازنده 

ولا"  رها شد  *آخرین "ویکی 

 با پسر جاز و بلوز

 آخرین کودک گریان خوابید 

 و شب شد آرام 

بان قلب هم  چون نجوای ضن

 من تلوتلو خوران 

 آرامسیی در تاریگ ی  

 آرام. چون شب ی  نگران هم

 روح من 
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 خالی چون سکوت 

 تهی با ابهامی 

 از درد خلا 

 آرزوی

 سوزن زدن به کسی  

ی ن  یا چیر

 تلوتلو خوران ی  توققن 

 در تاریگ

 تا طلوع سپیده دم

 خون ی  و رنگ پریده 

 چون مهی سفید بالا آمد هم 

 در داخل حیاط. 

 
Victrola* رکوردهای وینیل سیمبرق بی  از  که برای انتقال آن  = صفحه گردان جدیدی  

   با قابلیت تنظیم سریع، 

. 

 

 

 

 

https://fahrenheitmagazine.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86#.Y77n9-zMIUQ


81 
 

 

 

 

 

 
 

 سرخوردگ

 

 

 

 

 دوباره ساده دل خواهم بود 

 صاف و ساده

ن   مانند زمتر

 مانند باران 

 هارلم را نخواهم شناخت 

 هارلم تاریک را 

 های وحسیی خنده

 از شادماین تو 
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 های شور نه اشک

 از دردهای تو

 با من مهربان باش 

 تاریک بزرگآه، ای شهر 

 بگذار فراموش کنم 

 تو هرگز به

 باز نخواهم گشت. 
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 رقص افریقایی 
 

بان آرام تام تام  ضن

بان آهسته  ی تام تام ضن

 آهسته –آرام 

 آرام –آهسته 

 زند م میهخونت را به

 رقص! 

 دخی  رو پوشیده  –یک شب 

 داخل چرخد بهمی

 ی نور لقهح

 آرام....آهسته چرخد، می

 دود بر فراز آتش  یمانند تنوره

به بان ضن  های تام تامو ضن

به بان ضن  های تام تامو ضن

به  ام تام تام تهای و ضن

 زند. هم میخونت را به
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 شخص سفید 

 
 

 

 

 

 

 

 

 من از تو نفری  ندارم 

ن زیباست   زیرا صورت تو نیر

 من از تو نفری  ندارم 

 ست  از نور چرخان عشق  ایهصورت تو دایر 

. و با شکوه هم  ن  چنتر

 کتن پس چرا مرا شکنجه می

ومند   آه، ای سفید نیر

؟چرا مرا شکنجه می   کتن
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 پسرمادر به
 

 

 

 

 

 

 تو خواهم گفت خوب، پسر، به 

 بلور وجود نداشت   از کاین برای من پله

 ای بر آن بود رویه

 هابا خرده چوب

 پوسیده  یهاو تخته

ده نبود جایی که   هیچ فرسیی بر آن گسی 

 برهنه. 

 اما همه وقت

 ن بالا رفتم آمن از 

 تا رسیدم و ایستادم

 ای خزیدم گوشهبه

ی اتفاق می ن  افتاددر تاریگ چیر

 جایی که ذره نوری نبود 
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 پس پسر، باز نگرد 

ن نها سر پله  نشتر

 را سفت و سخت خواهی یافت چون آن

 حالا فرو نیفت 

 روم، عزیزم چون من هنوز پیش می

 رومهنوز بالا می

 برای من پله 
 

 . کان بلورین نبود زندگ
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 های مافردا در دست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردا از آن ما خواهد بود

 روشن در برابر ما 

 . ای چون شعلههم

 دیروز 

 مانند گذشته   -یک شب

 اسمش غروب 

 امروز در طلوع 

 در راهی  

 ایم. سققن بر سرش از جاده آمده
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 شعر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوستانم را دوست دارم

 او از من جدا شد 

ن بیش  تری نیست تا گفته شود.  چیر

 شعر خاتمه یافت 

 نرمی آغازش به

 من دوستانم را دوست دارم. 
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 پایان 
 

 

 نم اخو من هم امریکا را می

 ترم من برادر سیاه

 پزخانه غذا بخورمآشها مرا مجبور کردند در آن

کت  ها آمدند. وقت  سری

 اما من خندیدم 

 خوب خوردم 

 رشد یافته قوی شدم 

 فردا

ن می  نشینم پشت میر

کت  ها آمدند وقت  سری

 کسی جرات نخواهد کرد 

 من بگوید به

 پزخانه غذا بخور، پس در آش

 اضافه بر این 

 قدر زیبا هستمها خواهند دید من چهآن

منده خواهند شد   سری

 من هم امریکا هستم. 


